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»دبیرخانۀ 
شهدای محلۀ 

»امیرآباد« 
با این اقدام 
یاد شهدای 
منطقه را در 

مدارس زنده 
نگه داشته و 

شرایط آشنایی 
و دوستی 

دانش‌آموزان با 
شهدا را فراهم 

کرده است

کلاس‌های درس مدارس منطقۀ6 به‌نام شهدای 
بزرگوار این محله نام‌گذاری می‌شود. به‌گزارش 
شهرآرامحله، این اقدام توسط دبیرخانۀ شهدای 
محلۀ »امیرآباد« و باهدف زنده‌ماندن یاد شهدای 
منطقۀ6 اجرا می‌شود. محمدرضا مداح، مسئول 
این دبیرخانه با بیان اینکــه اکنون تعدادزیادی 
از شــهدای منطقه شناســایی شــده‌اند گفت: 
»درحال‌رایزنی با مدارس منطقه برای نام‌گذاری 
کلاس‌ها‌ به‌نام شهدا هستیم.«. مداح اظهار کرد: 
»اکنون لیست شــهدای منطقه را تهیه کردیم و 
چندروز پیش به مدارس بردیــم. کار نام‌گذاری 
کلاس‌هــا‌ هــم باهمراهــی مســئولان مدارس 
بررسی شد. اکنون قرار است اسم هرشهید را روی 
یک‌کلاس درس نصب کنیم.«. مداح یادآور شد: 
»دبیرخانۀ شهدای محلۀ »امیرآباد« با این اقدام 
یاد شهدای منطقه را در مدارس زنده نگه داشته 
و شرایط آشنایی و دوستی دانش‌آموزان با شهدا 
را فراهم کرده اســت.«. وی افزود: »پیش‌از این 
هم در اقدامی نام کوچه‌هــای محلۀ »امیرآباد« 
به‌نام شــهدای محله بود کــه در اقدامی عجیب 

در ســال‌های گذشــته، نام شــهدا برداشته شد 
و کوچه‌هــا به نــام »امیرآباد« دو، چهار، شــش، 
هشت و ... نام‌گذاری شد؛ اما با پیگیری و اقدام 
دبیرخانه موفق شدیم مسئولان را پای کار بیاوریم 
و کوچه‌ها‌ را دوباره به نام شهدا نام‌گذاری کنیم.«. 
وی با بیــان اینکه  تاکنــون برنامه‌هایی برای یاد 
بیش‌از 600شــهید منطقه اعم از شــهدایی که 
ساکن منطقۀ6 هستند و یا شهدای مناطق دیگر 
که در این منطقه ساکن شده‌اند، انجام شده ادامه 
داد: »برنامه‌های مختلفی برای خانوادۀ شــهدا 
تعریف شده است که قرار است درجهت رفاه حال 
آن‌ها به‌انجام برســد.«. وی بازسازی خانه‌های 
برخی شهدا را بخشــی از این فعالیت دانست و 
افزود: »با جذب چندنفر بنّا و ساختمان‌ســاز به 
دبیرخانه، کار بازســازی و بهســازی خانۀ پدر و 
مادر شــهدا را که توان مالی خوبی برای این کار 
ندارند شــروع کرده‌ایم.«. وی اعلام کرد: »برای 
شروع، بهسازی خانۀ »شهیدوفایی« در دستور 
کار قرار گرفته و از چندروز آینده بهســازی خانۀ 
پدر و مادر این شــهید که بخشی از دیوارهای آن 

درحال فروریختن است شروع می‌شود.«. مداح 
با بیان اینکه، جذب کمک‌ها‌ی مردمی و معنوی 
اقدام مهم دبیرخانه اســت یادآور شــد: »حدود 
40فرزند معنوی به‌یاری دبیرخانه آمده‌اند تا کار 
مستندسازی خانوادۀ شــهدا را به‌شکلی دقیق 
انجام دهیم.«. وی تأکید کرد: »با شناســایی و 
مستندسازیِ دقیق می‌توانیم اقدامات دبیرخانه 
را هدفمندتــر کنیم و نیازهای آن‌ها را به‌شــکلی 
مطلوب برطرف ســازیم.«. مداح در ادامه به کار 
مستندات تصویری دبیرخانه اشاره کرد و یادآور 
شد: » دبیرخانه برای برخی از شهدای مشهد و 
سایر شهرها مستندسازی کرده و درهمین راستا 
اقداماتی با همکاری صداوســیما انجام گرفته 
است.«. وی در بیان انگیزۀ این کار گفت: »اکنون 
پدر و مادر شــهدایی که رفته‌اند نیز در‌حال‌رفتن 
هســتند؛ چه بهتر که بتوانیم از آن‌هــا تصاویر و 
مستنداتی داشته باشیم تا بعدها حسرت آن‌ها 
را نخوریم. ضمن اینکه بعدها از این مســتندات 
می‌توان بهره‌برداری کرد و برای حفظ یاد شهدا 

از آن‌ها استفاده کرد.«.

 تجمع بانوان خیابان »کشاورز« 
در اعتراض به توزیع‌کنندگان مواد مخدر
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دبیرخانۀ شهدای محلۀ  »امیرآباد«  اجرا می‌کند

نام‌گذاری کلاس‌های درس به‌نام شهدای محله
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گردن بندی که 
به  صاحبش رسید
روز عیدسعید غدیر بود که هنگام جارو زدن یکی 
از خیابان‌های محلــۀ »محمدآباد« گردن‌بندی 
طلایی را روی زمین پیدا کرد. هیچ‌کس دوروبرش 
نبود. آن را برداشــت و گذاشــت درون جیبش. 
عبدا... اوســتاخ خودش اهل تســنن است و با 
همین نان کارگری و جاروکشی که به خانه می‌برد، 
شکم بچه‌هایش را سیر می‌کند. حقوقش آن‌قدر 
نیست که زندگیِ خیلی راحتی داشته باشند. گاه 
پیش می‌آید تا مدت‌ها حقوقی دریافت نمی‌کند، 
ولی به‌امید اینکه بالاخره طلب‌هایش را بگیرد، 
هرروز ســر کار می‌رود. حــوزۀ کاری‌اش را جارو 
می‌کشــد و زباله‌ها را جمع‌آوری می‌کند. آن‌روز 
هم دقیقاً داشــت همین کارها را انجام می‌داد؛ 
روز جمعه‌ای که عید هم بود. خیلی‌ها داشتند به 
مهمانی می‌رفتند و برخی‌ها هم عجله داشتند. 
طبیعی بود که در یکی از همین مهمانی‌رفتن‌ها 
گردن‌بندی از گــردن زنی باز شــود و روی زمین 
بیفتد و طبیعی‌تر اینکه کسی که گردن‌بندش را 
گم کرده دوباره به آن‌جا بیاید و از کسی پرس‌وجو 
کند و چه کســی بهتــر از رفتگر محلــه که هرروز 

آن‌جاست و خیابان را جارو می‌کشد!
عبدا...فــردای آن روز را حوالــی همان‌نقطه‌ای 
مانــد که گردنبند را پیدا کرده بــود؛ بالاخره زنی 
سراغش رفت و ماجرای گم‌شدن گردنبندش را به 
او گفت. او هم  با شنیدن نشا‌نی‌های درست زن، 
گردنبند را به او تحویل می‌دهــد. زن که باورش 
نمی‌شده گردنبند طلایش پیدا شده باشد، بسیار 
خوشحال می‌شود و تصمیم می‌گیرد مژدگانی‌ای 
به او بدهد. محمد با اینکه اصلا انتظار مژدگانی 
نداشت، 50هزارتومان را قبول می‌کند و به خانه 
می‌‌برد. شــاید  او  کار خیلی‌بزرگــی انجام نداده 
باشد و شاید خیلی‌ از ما بگوییم: »وظیفۀ انسانی 
هرکس همین است«، اما در دوره‌ای که خیلی‌ها 
نانشــان با بریدن نان دیگران تأمین می‌شــود، 
برگرداندن همیــن گردنبند، کار بســیاربزرگی 
اســت، چراکه به‌قول خود عبدا... »اگر به‌جای 
یک گردنبنــد، میلیاردها تومان پــول و دلار هم 
پیدا کرده بودم، آن را به همین شکل به صاحبش 
برمی‌گرداندم.«. پس عبــدا... کار بزرگی انجام 

داده است.
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رئیس ادارۀ ناحیۀ1 با شنیدن این ماجرا محمد را 
به دفترش دعوت و از او تشــکر کرد؛ ضمن اینکه 
قرار شد هدیه‌ای هم به او بدهند تا تقدیر کوچکی 

باشد از رفتگر امین محلۀ »محمدآباد«.

بانــوان ســاکن حــر19 )خیابان کشــاورز( در 
اعتراض به حضور اتباع بیگانۀ توزیع‌کنندۀ مواد 

مخدر تجمع کردند.
به‌گــزارش شــهرآرامحله ایــن تجمــع، مقابل 
مسجدجامع شهرک »شهیدرجایی« انجام شد.
بانــوان تجمع‌کننــده بــا نگرانــی از آینــدۀ 
فرزندان خود، از مســئولان خواســتند دربارۀ 

ایــن موضوع حساســیت نشــان دهنــد. این 
بانــوان بــا بیــان اینکــه توزیع‌کننــدگان مواد 
مخــدر در این خیابــان، افراد خاصی هســتند 
 هســتند، بــه گسترده‌ترشــدن فعالیــت آن‌ها 
اشــاره کردنــد و  وحشــت خــود را از بــه‌دام 
 افتــادن جوانانشــان در دام اعتیــاد نشــان

 دادند.


